
ایوان کلیما
 نویسنده اهل چک  درگذشت

آیا سرمایه سیاســی در ایران به گونه ای 
اســت کــه بتوانــد پاســخ گوی بحران ها و 
تهدیــدات داخلی و خارجی باشــد؟ در هر 
کشوری ســرمایه های طبیعی یا اقتصادی یا 
فرهنگی وجود دارد. درباره این ســرمایه ها 
سخن بسیار گفته شده اســت اما از سرمایه 
سیاســی کمتــر ســخن گفته ایم. ســرمایه 
سیاســی یعنی تــوان تولید قــدرت و نفوذ 
اجتماعــی از طریق رجال سیاســی، احزاب 
سیاسی، نهاد انتخابات، نهاد دولت، مجلس، 
میزان ارتباطــات بین المللی و... برای حفظ 
چارچــوب حاکمیت ملی. اینکــه چرا ما به 
این ســرمایه ها نیاز داریم، به این دلیل است 
کــه در برابــر تهدیــد خارجــی و داخلی از 
هرج ومرج جلوگیری شــود و نظم و انتظام 
اجتماعی شکل گیرد. ســرمایه قدرت مانند 
سرمایه اقتصادی است و برای تولید و قوام و 
دوام آن نیاز به امنیت دارد. اگر امنیت برای 
تولید «کالای قــدرت» در جامعه ای فراهم 
نشــود، حاکمیت ملی در معرض آسیب ها 
و بیماری هــای گوناگون قــرار می گیرد. یک 
دغدغه مهم برای هر نظام سیاســی نه تنها 
حفظ خود بلکه حفظ ســرمایه های قدرت 
اســت. برخی رژیم های سیاســی بــا تصور 
اینکه ســرمایه قدرت خطری برای آنهاست، 
جلوگیــری  ســرمایه  ایــن  شــکل گیری  از 
می کننــد؛ یعنی تحزب سیاســی را محدود 
یــا منحل می کنند، نظــام نمایندگی را از کار 
می اندازند، رابطه رجال سیاسی را با جامعه 
قطع می کنند یا اساســا اجازه نمی دهند که 
این رجال از ســوی مردم شناســایی شده و 
«پرورش» یابند. در نتیجــه در هنگامه های 
بحرانی و جنگ کشــور از سرمایه های قدرت 
خالی است و نه تنها رژیم سیاسی، بلکه کل 
حاکمیت ملی در معرض خطر قرار می گیرد.
اگر یک کشور با تهدید جنگ مواجه شود، 
باید تمهیداتی شــکل بگیرد کــه بتواند همه 
ســرمایه های نهفته خود را به میدان بیاورد. 
هرچه میزان تنفر نیروهای درون سیســتم از 
یکدیگر بیشتر باشــد، امکان به میدان آوردن 
آنهــا در هنگامه های بحران کمتر می شــود. 
یکی از آســیب های جامعه سیاسی در ایران 
همیــن تنفر عجیب برخــی نیروها از یکدیگر 
است که امکان شکل گیری سرمایه سیاسی را 
نمی دهد. اغلب، افراد و گروه ها در پی آن اند 
که ایرادی از یک گروه سیاســی بگیرند تا آن 
را در هم شکنند. کمتر به این می اندیشند که 
هرچند به یک گروه انتقاد داشــته باشید، باید 
آن را به عنوان یک ســرمایه سیاســی در نظر 
بگیرید که ســتونی از قدرت را با شــماری از 
طرفداران خود به  پــا می کند که در مجموع 
ســبب قوام قــدرت داخلــی می شــود. این 
ســتون های قدرت برای هر کشوری لازم اند، 
اصل بر حفــظ این سرمایه هاســت، حتی به 
آن انتقاد داشته باشــیم یا اینکه آنان را لایق 
ندانیم یا اینکه حتی آلوده فســاد هم شــده 
باشند. مهم این اســت که رویکرد انتقادی-
قضائــی ســازنده ای در پیش گرفته شــود و 
درباره اصــلاح آنان همت گماریــم. در نظر 
بگیریــد که مثلا یــک قرارداد تجــاری مهم 
منعقد کرده اید که برای کشور مفید است اما 
طی فرایند قرارداد رشوه ای گرفته شده است. 
در چنین حالتی منافع ملی ایجاب می کند که 
قرارداد را بر هم نزنیم، بلکه متخلف را مورد 
تعقیــب قضائی قرار دهیم. به همین ســان 
است درباره رجال سیاسی یا احزاب سیاسی. 
اگر حزبی یــا رجلی تخلف کــرد، کلا تحزب 
را تعطیــل نکنیم. مهم این اســت که جریان 
تولید ســرمایه قدرت در جامعه نباید متوقف 
شــود. اینکه با یــک تهدید خارجــی بحران 
لاینحل پدید آید، نشــان از این دارد که در آن 
جامعه جلوی تشکیل سرمایه قدرت مردمی 
گرفته شــده و به مرور زمان برای امنیت ملی 
خطر آفریده شــده است. آن گاه که در تشکیل 
سرمایه قدرت تعلل شود، مردمان در هنگام 
بحران به هر «علف خشکی» چنگ می زنند، 
چرا که وجــود ســرمایه قدرت برای کشــور 
گریزناپذیر اســت. کشــور را نمی تــوان بدون 

سرمایه قدرت حفظ کرد. در نتیجه:
- رجال سیاســی در یک کشــور ستون هایی 
هســتند که مردم در بحران ها به آنها رجوع 
می کننــد و با سرانگشــت تدبیر آنــان ثبات 

سیاسی پدید می آید.
- احزاب سیاســی نیز چنین کارکردی دارند 
و ســبب می شــوند که مردمان در گروه های 
منسجم سیاسی سرمایه قدرت تشکیل دهند 
و این گونه نباشــد که تهدیــد خارجی آنها را 

به سادگی از پای درآورد.
- نهادهــای سیاســی مانند قوه 
مجلس  انتخابات،  نهاد  قضائیه، 
نیز سرمایه  های سیاسی  و دولت 

رسمی اند.
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بــرگزیـــده�هــا پیشگامی ترکیه در همراهی با تحریم های شورای امنیت و فشار بر ایران در سایه تحولات منطقه ای بررسی شدهمسایگی در  پیچ منافع

صنعت ۵٫۰ و فناوری های آینده
نگاهی به بانکداری در عصر انقلاب پنجم

یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام

وقتی صحبت از انقلاب صنعتی می شود، بیشتر ذهن ها به یاد کارخانه ها و 
ربات ها می افتد، اما باید بدانیم که امروز در موسم «انقلاب پنجم» قرار داریم؛ 
انقلابی که تنها یک تحول فناورانه نیســت، بلکه بازتعریفی از رابطه انسان و 
تکنولوژی به شمار می رود. اگر انقلاب چهارم با اینترنت اشیا، داده های عظیم و 
هوش مصنوعی توانست جهان را دیجیتالی کند، انقلاب پنجم فراتر می رود و 
انسان را دوباره در مرکز این تغییرات قرار می دهد. در این عصر، فناوری به جای 
آنکه رقیب انســان باشد به یار و همراه او بدل می شود. هوش مصنوعی دیگر 
فقط ابزار پردازش اطلاعات نیســت، بلکه به مشــاوری برای تصمیم گیری ها، 
شــریکی برای نوآوری و حتی به معلمی برای یادگیری تبدیل می شــود. تأثیر 
این انقلاب فقط در کارخانه ها و بنگاه ها نیست؛ بلکه آثار آن در زندگی روزمره 
انســان ملموس است؛ از مراقبت های پزشکی و آموزشی آنلاین گرفته تا خرید 
و ارتباطات اجتماعی. به بیان ساده، انقلاب پنجم می خواهد جهانی بسازد که 
در آن فناوری نه جایگزین، بلکه تقویت کننده توانایی های انسانی باشد و مسیر 

توسعه را به سوی آینده ای هوشمندانه هدایت کند.
پیــش از وقوع این انقلاب، تمرکز صنایع و بنگاه ها روی دیجیتالی ســازی و 
هوشمندســازی بود: ربات ها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده های کلان، 
اما انقلاب پنجم بســیار فراتر می رود. این بار حرف از انســان محوری، پایداری 
محیط زیســتی و تاب آوری در برابر تهدیدهاســت؛ یعنی سیستمی که نه فقط 
کارآمد باشد، بلکه منصفانه، اخلاقی و همسو با محیط زیست عمل کند. امروز 
هوش مصنوعی تنها در صنایع پیشــرفته حضور ندارد، بلکه در زندگی روزمره 
ما نیز جریان دارد؛ از موتورهای جســت وجو و رســانه های اجتماعی گرفته تا 
ســامانه های پزشکی، آموزشی و حتی ســرگرمی. در چارچوب انقلاب پنجم، 

هوش مصنوعی دیگر فقط ابزار پردازش داده نیست، بلکه شریک فکری انسان 
در تحلیل، تصمیم سازی و خلق نوآوری خواهد بود.

نکته قابل بحث در این یادداشــت، تأثیر این انقــلاب بر صنعت بانکداری 
اســت. بانکداری یکی از حوزه هایی اســت که به سرعت تحت تأثیر این تحول 
قــرار می گیرد و بــا اتکا به هوش مصنوعی به شــریک مالــی قابل اعتمادی 
برای مشــتریان تبدیل می شود. آن گاه دیگر بانک ها تنها یک نهاد پولی یا مالی 
نیســتند که فقط پول نگه دارند و وام بدهند، بلکه در عمل از هوش مصنوعی 
برای پیش بینی روندها، کشــف خطاها و مشــاوره های شــخصی به مشتریان 
استفاده می کنند. بلاکچین را برای شــفافیت بیشتر، کاهش هزینه تراکنش ها 
و قراردادهای هوشمند به کار می گیرند، فناوری های تازه مثل واقعیت افزوده، 
رایانش لبه ای و محاســبات کوانتومی برای ایجاد شــعبه های مجازی و ارائه 
خدمات ســریع تر و امن تر عملیاتی می شود و اکوسیستم هایی که بانک ها را به 
مرکز تعامل مالــی و اجتماعی بدل کند، به وجود می آینــد. در این وضعیت، 

همکاری با فین تک ها و کیف پول های دیجیتال به امری عادی تبدیل می شود.
البته حرکت در این مسیر چندان آسان نیست. بانک ها با چالش های بزرگی 

مواجه می شــوند؛ ازجمله امنیت ســایبری و حریم خصوصی که با گسترش 
تراکنش های دیجیتال، خطر حملات پیچیده تر می شــود. از آنجا که فناوری ها 
خیلی ســریع تر از مقررات رشد می کنند، مشــکل انطباق با قوانین نیز ممکن 
اســت به وجود آید. از طرفی، سرمایه گذاری روی زیرســاخت های نو نیازمند 
منابع مالی است. همچنین آموزش مداوم کارکنان برای استفاده از فناوری های 
جدید چالش مهم دیگری است. در کنار این چالش ها، موضوعی کلیدی به نام 
اعتماد عمومی نیز مطرح است؛ اگر مشتریان احساس کنند داده های شان امن 
نیست یا بانک ها از فناوری به شیوه ای ناعادلانه استفاده می کنند، اعتماد از بین 

خواهد رفت و این سرمایه نمادین برای همیشه خدشه دار می شود.
برای غلبه بر این مشکلات و به منظور همراهی اجتناب ناپذیر بانک ها با روند 
انقلاب پنجم، بانک ها باید بین نوآوری، امنیت، قوانین و توانمندسازی کارکنان 
یک تعادل منســجم ایجاد کنند. در این زمینه، آموزش مهارت های دیجیتال و 
تفکر انتقادی به ســرمایه انسانی ضروری است. همچنین سیاست گذاران باید 
چارچوب های قانونی تازه ای طراحی کنند که هم از نوآوری حمایت کند و هم 
جلوی سوءاســتفاده ها را بگیرد. در کنار آن، توجه به اصول اخلاقی و شفافیت 
در اســتفاده از فناوری های نوین، نقشی تعیین کننده در حفظ اعتماد مشتریان 

خواهد داشت.
جان کلام آنکه بانکداری در عصر انقلاب پنجم دیگر فقط یک صنعت مالی 
نخواهد بود، بلکه بخشــی از یک اکوسیســتم اجتماعی و اقتصادی گسترده تر 
است. در این شرایط، بانکی موفق خواهد بود که هم زمان نوآور، شفاف، پایدار 
و انســان محور باشد. آینده بانک ها نه در رقابت با ماشین ها، بلکه در همکاری 

هوشمندانه با آنها رقم خواهد خورد.

  F A T F در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده  C F T تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده
و آثار آن بر اقتصاد کشــور دامن زده  اســت. در بهمن ۱۳۸۶ و در شــرایطی که پرونده کشورمان در 
دبیرخانه F A T F  در دست بررسی  و احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به طور جدی مطرح شده  
بود، قانون مبارزه با پول شــویی در مجلس و شــورای نگهبان تصویب شد؛ اما این تصویب نتوانست 
مانع قرار گرفتن کشور در لیست سیاه  شود. توجیه دبیرخانه این بود که قانون مزبور حداقل های مورد 
نیاز را تأمین نکرده  است. رفتن به لیست سیاه دشواری های متعددی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد  و به  
تدریج به مانعی جدی بر سر راه حضور مقتدرانه کشورمان در بازارهای جهانی تبدیل شد؛ هرچند تنها 

مانع موجود نبود. در سال های  گذشته و در شرایطی  که فرصت های ارزشمندی برای جلب مشارکت و 
جذب سرمایه گذاری های خارجی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد ملی برای کشورمان وجود داشت، قرار گرفتن 
کشــورمان در لیست سیاه F A T F  به عنوان یک مانع جدی بر ســر راه خودنمایی می کرد. هرقدر کارشناسان ایران دوست 
تلاش می کردند تا مسئولان بالاتر به مضرات این امر توجه کنند و اجازه ندهند  خسارت ها بر اقتصاد ملی افزایش یابد، دم 
گرم شــان بر آهن سرد مخالفان اثری نمی کرد. حتی زمانی  که بعد از تصویب برجام، سیل نمایندگان شرکت های بزرگ و 
کوچک به تهران ســرازیر شــد  و لیست سیاهی بودن ما ارزیابی آنان را تحت تأثیر قرار داد   و ما را در موقعیتی قرار می داد 
که باید امتیاز بیشــتری به شرکای خارجی بدهیم، باز هم رضایت مسئولان و مقامات متنفذ جلب نشد که مانع تصویب 

عضویت ایران در معاهده جهانی مبارزه با پول شویی نشوند.
این اصرار سرسختانه و خودداری از ورود به هرگونه بحث و مناظره شفاف درباره این موضوع، برخی ناظران را به این 
باور رساند که مخالفان پیوستن ایران به این معاهده، فقط یک هدف دارند  و آن جلوگیری از ثبت هرگونه پیروزی به نام 
دولت دوازدهم است  تا موقعیت حزب محبوب آنها  در انتخابات  بهبود یابد و شانس انتخاب نامزدشان افزایش پیدا کند. 

بالطبع  اگر دولت دوازدهم در جذب ســرمایه گذاری خارجی موفق می شد، رونقی نسبی در اقتصاد 
کشور ایجاد شده  و با بهبود شاخص های کلان اقتصادی، دولت در جلب رضایت مردم موفق  می شد  
و این  همه به معنی افزایش شانس نامزدهای همسو با دولت در انتخابات بود؛ امری که برای طرف 
مقابل قابل  تحمل نبود. از این رو، ناموفق جلوه دادن دولت وقت از دید آنان آنچنان ارزشــمند جلوه 
می کرد که حتی وارد کردن خســارتی بزرگ به کشور و به تعویق انداختن رشد اقتصادی برای چندین  

سال، بهای اندکی برای این هدف والا محسوب می شد.
نگارنده داوری درباره درســتی یا نادرســتی این ادعا را به تاریخ می ســپارد که داوری بی رحم و 
ســخت گیر است  و دیر یا زود در مورد کارنامه همه طرف های درگیر نظر خواهد داد؛ اما به عنوان یک 
کارشــناس در حــوزه اقتصاد و فراتر از آن به عنوان یک فرد از اعضای ایــن جامعه، حق خود می داند که از متولیان امر و 
تمام صاحب منصبانی که در  نزدیک به دو دهه گذشته در مخالفت با پیوستن به معاهده جهانی مبارزه با پول شویی رأی 

داده اند، پاسخی دقیق به چند پرسش مهم را مطالبه کند:
۱. مخالفان با ۱۸ سال جلوگیری از عضویت، چه خطری را از پیش روی کشور برداشته  و چه امتیازی برای ملت مظلوم 
ایران فراهم آورده اند؟ به بیان دیگر، اینک که کارگر ایرانی با حقوق یک روز کار شرافتمندانه اش به سختی می تواند فقط 

۳۰۰ گرم گوشت تهیه کند، در صورت پیوستن به موقع و قبول خطرات آن، چه زندگی دردناک تری در انتظار او بود؟ 
۲. مقامات و مسئولانی که رأی و نظرشان در قبول یا رد این عضویت مؤثر بود، از چه میزان دانش فنی و 
تخصصی در حوزه تجارت جهانی و اثر آن بر توســعه اقتصاد ملی و نیز کارکرد معاهداتی همچون معاهده 
جهانی مبارزه با پول شــویی برخوردار بوده اند و آیا صلاحیت فنی اظهارنظر درباره این مبحث بســیار مهم را 

داشته اند؟
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مدخل «میــان داری» بــه گونه هــای مختلف 
تعریــف شــده و بعضــا به عنــوان حرفــه در 

زمینه های گوناگون کاربرد یافته است.
مفهوم واژه کلیدی مزبور در این نوشتار وساطت 
یا اصلاح ذات البین نیست، بل داوری تخصصی 
و حرفه ای افراد شــاخص، ماهر و مســتقل در 
امری اختلافی است، به نحوی که مرجعیت یابد 

و خواه ناخواه فصل الخطاب قرار گیرد.
داستان برجام مصداق همان امر اختلافی است 
که میان داری وفق تعریف پیش گفته را ضروری 

می کند.
برجام را طرفینی است که یکی مدافع و دیگری 
مخالف آن اســت؛ اولی هرچــه می گوید له و 
دومی هرچــه می گوید علیه اســت؛ گویی این 
قــرارداد پر فراز و نشــیب و جنجالی یک گونی 
زغال اســت که سیاه محض باشــد یا کیسه ای 

گچی است که سفید مطلق است!
در آخرین یادداشت خود تحت عنوان «تدبیری 
برای پسابرجام بی فرجام» (شرق ۷ مهر ۱۴۰۴) 
چنین نگاشــتم: «برجام نه یک  شبه خلق شد و 
نه زادروز او ۱۰ سال پیش در چنین موقعی بود. 
اگر نگوییم برجام روزی چشــم به جهان گشود 
که برنامه هســته ای ایران کلید زده شد، عمری 
کوتاه تر از بیســت وچند سال هم نمی توان برای 

آن قائل شد».
بــازه زمانی طولانی مدت شــکل گیری برجام و 
نقش و اهمیت بســزای آن حتی فراتر از سطح 
ملی و منطقــه ای، این قرارداد را برخاســته از 
عناصری ســاخته که در زیر به مــواردی از آن 

اشاره می شود:
- تعامل در عین تقابل شــرق و غرب (از جمله 

دوره ای نسبتا کوتاه از تعامل روسیه و غرب)،
- مماشات طولانی مدت چین با کرانه نشینان دو 

سوی آتلانتیک،
- مناســبات جهانــی ناظر به روابــط و حقوق 

بین المللی،
- سیاســت داخلــی و تعارضــات 
درونی که حتی در مواردی متضمن 

دوقطبی سازی بوده،

یـادداشـت

برجام و ضرورت میان داری

۱۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پرسپولیس؛ قربانی منافع شخصی     شکل های زندگی: درباره رمان «بینوایان»، اثر فناناپذیر ویکتور هوگو      وقتی موسیقی بذر امید در غزه می کارد / مناف یحیی پور

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

روایت های آماری از وضعیت زندگی کارگران 
در ایران در شرایط تورم دو رقمی؛

موافقت مشروط حماس با طرح ترامپ و ۳ مسیر پیش رو  
توافق شکننده، بن بست کامل یا آمادگی برای جنگ بزرگ

توضیح پزشکیان در مورد حجاب در ایران 

گزارش «شرق» از پاسخ جبلی به برگزاری مناظره 
میان روحانی و جلیلی در صدا و سیما

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با نقی حمیدیان

مصائب زندگی کارگری

یک «خبر» و هزار معنا

که شورشی شدندمردان قانونی 

هیچ باوری به اجبار ندارم
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ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

یک قدم برای بازگرداندن جشن های ملییک قدم برای بازگرداندن جشن های ملی
«شرق» از ماجرای احیای «جشن مهرگان» و ثبت هفته ای به نام این روز گزارش می دهد«شرق» از ماجرای احیای «جشن مهرگان» و ثبت هفته ای به نام این روز گزارش می دهد

محمدرضا حسین زاده


